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 بوصيري و قصيده» برده«بررسي روابط بينامتني در قصيده 

  احمد شوقي» نهج البرده«
  عبدالاحد غيبي

  دني آذربايجاندانشيار دانشگاه شهيد م
  علـي صيـاداني

  دانشگاه شهيد مدني آذربايجان زبان و ادبيات عربي استاديار
  چكيده

-دار در زبان و ادب عربي به شمار مـي سرايي يكي از فنون اصيل و ريشهمديحه    

رود. اين فن از حيث مضمون داراي فروعات متنوعي است كه مدح پيامبر (ص) يكي 
رود. مدح نبوي در عصر آن حضرت پديـد آمـد و   شمار مي هاي مهم آن بهاز شاخه
كعب بن زهير شاعرِ نام آور دوره صدر اسلام اسـت  » برده«ترين آن، قصيده برجسته

كه الهام بخش شاعراني چون بوصيري، شوقي و ... در سرودن قصـايد مـدحي قـرار    
» ج البردهنه«بوصيري و » برده«كوشد دو قصيده مشهور  مي گرفته است. مقاله حاضر

اند بر اسـاس نظريـه   احمد شوقي را كه با تأسي از قصيده كعب بن زهير سروده شده
بينامتني مورد تطبيق و بررسي قرار دهد و ميزان اثرپذيري احمد شـوقي در سـرودن   

  از قصيده بوصيري را مورد ارزيابي قرار دهد.» نهج البرده«قصيده 
  شوقي. واژگان كليدي: بينامتنيت، برده، بوصيري،
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  مقدمه
پديده تناص يا بينامتنيت يك اصطلاح جديد براي يك مفهوم قديم است؛ زيرا اگر    

كسي در معجم نقد عربي قديم نظر بيفكند به بسياري از اصطلاحات و مفاهيم دسـت  
يابد كه به نحوي به اين پديـده اشـاره دارد؛ ماننـد اقتبـاس، تضـمين و سـرقات.       مي

عاصر عرب اثر تناص را در ادب قـديم دنبـال كـرده انـد و     بسياري از پژوهشگران م
وجود آن را تحت عنوان و اشكالي كه به اصطلاح جديد نزديك است، آشكار كـرده  

در دوره عباسـي  » جرجاني«و » آمدي«يي كه ها ي طَلَلي و موازنهها اند؛ مانند مقدمه
تناص را درادب عربي داري پديده انجام داده اند كه همه اينها به شكلي آشكار، ريشه

  )80: 1991دهند. (السعدني، نشان مي
از  نظريه پردازان سرشناس در حوزه بينامتنيت معتقـد اسـت كـه    » ژوليا كريستوا«  

هاسـت و هـر متنـي نتيجـه     ها و پنداشـت متون جديد، تابلويي مينياتوري از اقتباس
ديده بينـامتني  دگرگون شدن متنهاي ديگر است. بدون شك تقسيمات مختلفي براي پ

ذكر شده است؛ از جمله آشكار، پنهان، ديني، ادبي و تاريخي. تداخل متني اشـعار از  
باشد كه به معناي تأثيرپذيري يك شعر از شعر قبل خود است بـه گونـه   نوع ادبي مي

آورد و اي كه اين شعر با شعر قبل خود پيوند خورده و مفهوم جديدي به وجـود مـي  
  دهد. هر دوي آن را انتقال ميهدف فكري يا فني يا 

  پيشينه پژوهش
هاي  مربوط بـه آن  از جملـه مبـاحثي اسـت كـه بـا       اصطلاح بينامتنيت و پژوهش 

هاي مختلف ادب عربي عناويني ديگر از  جمله تقليد، سرقت ادبي، اقتباس و ...دوره
طالعـاتي  مطرح بوده و امروزه با عنواني جديد يعني تناص و در عين حال  همراه با م

  تر به يكي از مباحث بروز و كارآمد شاخه ادبيات تبديل شده است. تر و منظمگسترده
تنيدگي پژوهشگران اين شاخه به ريشه يابي  يك اثر ادبي داخل متون ديگر و درهم  

توان بـه ايـن   اند؛ از جمله مقالاتي كه در اين زمينه نوشته شده است، ميآنها پرداخته
.تناص القرآن 2.التناص القرآني في شعر أحمد مطر؛ فارس سليمان/1د:موارد اشاره كر
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.روابط بينامتني لامية العرب و لاميـة العجـم؛ محمـد    3في شعر ابن نباته؛ محمد عطا/
التناص فـي   .5روابط بينامتني قرآن با اشعار احمد مطر؛ فرامرز ميرزايي/ .4عليزاده/

  دان.الشعرالأنتفاضه المباركة؛ عبدالرحيم حم
نگارندگان با آگاهي از اين پيشينه غني و پربار اين شاخه و با توجه به فقدان مقاله    

بوصـيري  » بـرده «شـوقي و  » نهـج البـرده  «و پژوهشي كه به بررسي روابط بينامتني 
پرداخته باشد، در اين مقاله به بحث در زمينـه بينامتنيـت موجـود بـين ايـن دو اثـر       

  تنيدگي موجود بين اين دو قصيده مدحي را مشخص كنند.اند تا عمق درهمپرداخته
  نگاهي گذرا به زندگي دو شاعر

  شرف الدين بوصيري   
الدين محمدبن سعيد در دلاص مصر متولد شد. سپس به بوصير نقل مكان كرد شرف  

و به بوصيري شهرت يافت. در كتابت و ادب استادي يافت و حكومت ناحيه شـرقي  
و واگذار شد. در اسكندريه ديده از جهـان فروبسـت. از آثـار او    از جانب دولت به ا

سخت » برده«بيت در مدح پيامبر اسلام است. قصيده  162در » برده«قصيده مشهور 
مورد توجه واقع شد و بر آن شروح متعدد نوشتند و بسياري از آن تقليد كردند و بـه  

ه شد. شـعر بوصـيري در   زبانهاي هندي و فارسي و تركي و آلماني و فرانسوي ترجم
مدح پيامبر اسلام به استحكام و جزالت و استعمال صنايع بديعي بـه نحـو پسـنديده،    
ممتاز است. اما در ديگر موضوعات كه شاعر شيوه زمان را پيش گرفتـه بـه سسـتي    

هـاي مسـتحدث   گرائيده است. تا آنجا كه شاعر حتي در مقابل الفاظ عاميانـه و واژه 
  )623: 1383ده است.(الفاخوري، مقاومتي به خرج ندا

    احمد شوقي
هـ در قاهره به دنيا آمد. پس از اتمام مدارس ابتـدائي و  1285احمد شوقي به سال   

متوسطه براي تكميل معلومات به فرانسه رفت پس از بازگشت به مصـر در مشـاغل   
حقوقي مشغول شد و در زمان خديو عباس دوم به رياست درسـه زبانهـاي خارجـه    

نصوب گرديد. در جنگ جهاني اول دولت انگليس خديو را خلع نمود و شوقي هـم  م
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از كشور خارج شد و به اسپانيا رفت. بعد از جنگ دوباره به مصر برگشت. شوقي از 
نمود برد و از حقوق مردم دفاع ميدوران طفوليت شعر خود را در راه خلق به كار مي

را در اين را بذل كرد و بالاخره بـه سـال    تا جائي كه جان و مال و جاه و مقام خود
  )364: 1359هـ در گذشت. (بهروز،1351

نقادان عرب اتفاق دارند كه در مدت ده قرن گذشته بعد از متنبي شاعري نظير شوقي 
ظهور نكرده؛ زيرا او در سايه نبوغ فطري خود به روح پژمرده و منحط شـعر عـرب   

ا طبقات مردم محشور بود و از طبايع آنـان  تجديد حيات بخشيد. او هم مانند متنبي ب
كرد و امثال سـائر و سـخنان   آگاهي داشت. اوضاع اجتماعي را به خوبي توصيف مي

  )364گنجاند. (همان: حكمت آميز را در شعر مي
: ( تناص ) نظرية بينامتني  

 پـردازد كـه موجـب آفـرينش مـتن جديـد       مـي  اي است كه به روابط بينامتنينظريه
م در 1960) براي نخستين بار، ژوليا كريستوا در دهه 183: 1991مرتاض، شود.( مي

) كه دردهه  dialogism( ىترجمه تعبير ميخائيل مخائيلوويچ باختين از گفتگومند
(بينامتنيت) را به كاربرد،  intrtextualiteآن را معرفي كرده بود، اصطلاح  1930 

ديگـر اطـلاق  مـي     ىهـا  با پاره ىهر پاره گفتار ىبه رابطه ضرور ىگفت و گومند
 را براي تمامي متون، امري اجتناب ناپـذير » بينامتني«نظريه » ژوليا كريستوا«شود، 

 است كه در آن متون مختلف با هم برخورد داند و معتقد است كه بينامتني فضايي مي
 ي متعددي از ديگـر متـون بـا يكـديگر تقـارن پيـدا      ها كند، در اين عمليات گفته مي
  دهند. مي كنند و يكديگر را تحت تاثير قرار مي
، خواه يك »هااي از نشانهمجموعه«تواند به از نظر باختين هر پاره گفتاري مي   

گفته، شعر، ترانه، اسطوره، و خواه يك فيلم اشاره كند. به عقيده وي هر متني تقاطعي 
يانات ) مسائلي همچون، مرگ مؤلف، جر1380:73از متون ديگر است.( آلن، 

نقدهاي تكويني و  (Deconstruction)ساختارگرايي، پساساختارگرايي، واسازي
: 1358نشانه شناختي بر مطالعات بينامتني تأثيرات بسزايي گذاشته اند.(نامورمطلق، 
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را نخستين بار صورتگرايان (فرماليستهاي) روس، » مناسبات بينامتني«اصطلاح  ) 84
بكار بردند، به گفته » هنر به مثابه تمهيد«ه به ويژه ويكتور شكوفسكي در مقال

ي هنري، تاثيري كه متن ادبي از  متني  ها ميان تمامي تأثير پذيري«شكلوفسكي 
توان در بينامتني را مي) پديده 127: 1376(صفوي، » ديگر مي گيرد، مهمترين است.

 باختين، بيناذهنيتموضوعاتي همچون گفتگومندي ميخائيل 

(Intersubjectivite)پديدارشناسان، بينامتنيت (Intertextalite) ژولياكريستوا و
 ژرار ژنت مشاهده نمود. (transtextualite)ترامتنيت 

عمل كرد، مطالعات باروتتراز كريستوا و رولانتر ونظام يافتهژرار ژنت، گسترده
ر ژنت قلمرو ساختارگرايي باز و حتي پساساختارگرايي و نيز نشانه شناختي را د

ناقد فرانسوي بعداً اين نظريه را  » ژرار ژنت) «49: 1380برمي گيرد.(شكلوفسكي،
توسعه داد، در حقيقت اين واژه را در رابطه با ( حضور همزمان دو متن و يا بيشتر ) 

 )186: 1990و يا ( حضور فعلي يك متن  در متن ديگر ) معرفي كرد.(بنيس، 

متني دارد، درواقع او بود كه با وضع واژه كريستوا سهم بزرگي در مطالعات بينا  
بينامتنيت افق نويني را در مطالعات قرن بيستم گشود و كساني همچون رولان باروت 

كريستوا، بينامتنيت   و بسياري ديگر را متوجه اين گونه از  مطالعات نمود. به عقيده
از بينامتن شود، و هيچ متني عاري است كه موجب پويايي و چند صدايي در متن مي

گويد هرمتني بينامتن نمي باشد، باروت به وضوح اين موضوع را اعمال مي كند و مي
 )85: 1376است.(صفوي، 

(التناص) يا (النصوصيه) به معني  را به واژه  (intertextuality)ناقدان عرب، اصطلاح 
يده تنيدگي متون) ترجمه كرده اند. اينان براي تحليل گفتمان شعري به پد(درهم

تناص اشاره كرده اند. ناقداني چون صبري حافظ، محمد عزام، صلاح فضل و ... 
  )299: 1388دراين زمينه مقالات و كتابهاي بسياري نوشته اند.(ميرزايي، فرامرز، 

 -2متن غايـب   -1براي انجام عمليات بينامتني بايد سه عنصر اساسي را شناخت : 
  عمليات بينامتني -3متن حاضر
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،  مـتن اصـلي را   »متن غايب «ع متني كه در متن اصلي به كار گرفته شده را در واق 
ي متن غايـب در مـتن حاضـر نـوع شـكل      ها نامند و آثار و نشانه مي »متن حاضر«

  )14: 1991كند.(مرتاض،  مي عمليات بينامتني را معين
 ـ«انواع و اشكال مختلفي ارائه داده اند، دكتر » بينامتني«ناقدان عرب براي دالملك عب

در بررسي روابط بينامتني معلقات سبع با متون ديگر آن را به تناص لفظي، » مرتاض
تناص مضموني و تناص ذاتي تقسيم كرده است و سپس نوع روابط هر كدام را شرح 

  داده است :
)تناص لفظي: در اين نوع تناص، نويسنده و يا شاعر بطور آگاهانـه واژگـان اوليـه    1

  برد. صورت در متن حاضر به كار مي متن غايب را به همان
)تناص مضمون: در اين نوع تناص، نويسنده و يا شاعر معاني مورد نظـرش را بـه   2

 گيرد و در مـتن حاضـر بـه كـار     مي طور آگاهانه و به تاكتيكي خاص از متن غايب
  گيرد. مي
)تناص ذاتي: اين نوع تناص به شكل عادي و از روي عرف در متن ادبي بـه كـار   3

  )26-25رود. (صياداني: رود، ذكر اطلال و دمن در شعر از اين نوع بشمار ميمي
  تحليل روابط بينامتني نهج البرده و برده:

  (شوقي): متن حاضر 
َأذُْأنََلْ [ لقد ُتكنْناً غَيم باعيةٍ                  و رو القَلْرَ و تَمِ ]تصمفي ص ب  

  )400، ص1984(إسماعيل، 
ه: به تحقيق، من گوشي ناشنوا به تو سپردم چه بسا كه شخصي در ظاهر، ساكت ترجم

  باشد و گوش فرادهد، ولي قلبش كر باشد.
  (بوصيري): متن غايب

 ُي النصضْتَنحمِ ][ممي ص ذّالِ فـ نِ العـ ب عـ   ح لكنْ لست أسمعه            إنَّ المحـ
  )76، ص1370(فروهر، 
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مرا خالصانه نصيحت كردي[ كه از اين عشق دست بردار] ولي مـن آن را   ترجمه: تو
  كنندگان، كر است.شنيدم؛ زيرا عاشق در برابر سرزنشنمي

  عمليات بينامتني:
هر دو شاعر قصد گوش نكردن به نصيحت ديگران را دارند؛ شـوقي مفهـوم بيـت       

و بوصيري بـا  » غَيرَ واعيةٍ ناًأذُْ« خود را از بوصيري گرفته و با به كارگرفتن عبارت 
قصد خود را به گوش نكردن به نصيحت دوستان » لست أسمعه«به كار بردن عبارت 

كنند. احمد شوقي برخلاف بوصيري از لحن تممسـخر  و ادامه دادن راه خود بيان مي
كند؛ مؤيد ادعاي آميز استفاده كرده است، و سرزنشگر را با ظرافت خاصي تحقير مي

است؛ زيرا شاعر هيچ ارزشي براي كلام او قايل نيسـت و نـه تنهـا    » تكُأَنَلْ« ما فعلِ
اندازد تا او بيهوده سخن گويد و چيزي جز دهد، بلكه او را به اشتباه نيز ميگوش نمي

بـا  » محضـْتَني « خستگي براي سرزنشگر باقي نماند؛ اما بوصيري با استفاده از فعـلِ 
ه خود را بيهوده آزار مده؛ زيرا من به حرفهـاي تـو   گويد كصراحت به سرزنشگر مي

  كنم.توجه نمي
  (شوقي):متن حاضر

  [ يا ويلَتاه لنفَسي راعها و دها       مسودةُ الصحف  في مبيضَّةِ اللِّممِ]
  )80، ص2007(البشري، 

نـازل   ترجمه: واي بر نفسم! نامه اعمال سياهم آن را ترساند و چون مصيبتي بـر او 
  شد، درحالي كه موهاي بناگوشم سفيد گشته بود. 

  (بوصيري):متن غايب
تدمِ] [ و لا أع ي غَيرَ محتَشـ ْـف ألم برَِأْسـ   منَ الفعلِ الجميلِ قرَي        ضَي

  )77، ص1370(فروهر، 
اي نيكو كه بر سرم فرود آمده بود، از كاره ترجمه: و (نفس اماره من) براي ميهماني

  چيزي براي پذيرايي نداشت و به او احترام نكرد.
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  عمليات بينامتني:
خورند؛ به خصوص اينكه هيچ كدام هردو شاعر از عمر بر باد رفته خود افسوس مي

-اند.شوقي تنها مقصر را نفس خود مياي برنچيدهبراي آخرت و روز حساب توشه

يـا  « كنـد و از عبـارت  فرين مـي داند به همين خاطر آن را با خطاب صريح خود ن
استفاده كرده است، و براي اينكه كلام او تأثير بيشتري داشته باشد از » ويلَتاه لنفَسي

ة  « صنعت طباق(تضاد) استفاده كرده است و دو كلمـه  را در نقطـه  » مسـودة/ مبيضَّـ
 ـ   د؛ زيـرا  مقابل هم قرار داده است و اين دو رنگ در اين بيت كـاركردي منفـي دارن

رنگ سياه در مورد اعمال مذموم است و نشان دهنده جهنمي بـودن اوسـت و هـم    
رنگ سفيد در موها نشانه پيري است كه نكوهش شده است، به خصوص زماني كه 

اي برنداشته باشـد. در  توشهانسان عمر خود را براي هيچ و پوچ گذرانده باشد و ره
داند كه غذايي بـراي ميهمـان   س خود مينقطه مقابل بوصيري نيز مقصر اصلي را نف

آماده نكرده است؛ در واقع اين اين مفهوم را احمد شوقي از بوصيري بر گرفته است 
و در قالب الفاظ ديگري بيان كرده است. نقطه مشترك ديگري كـه در مصـراع دوم   
هر دوبيت وجود دارد اين است كه از ديد هر دو شاعر ايـن ميهمـان يعنـي پيـري،     

مِ« اشتني نيست؛ اما عبارتددوست ي غَيرَ محتَشـ ْـف ألم بِرَأْسـ كـه بوصـيري   » ضَي
  دهد.استفاده كرده است به وضوح اين امر را نشان مي

  گيرد.از نظر تقسيمات تناص اين دوبيت زير مجموعه بينامتنيت مضمون قرار مي
  (شوقي):متن حاضر

  كَما يفضَ أذََي الرَّقشاء بالثَّرَمِ ]           ْ[ فضُِّي بِتقَواك فاهاً كلَُّما ضَحكتَ
  )405، ص1984(إسماعيل، 

ترجمه: با تقوايت، دندان دنيا را هر وقت به تو خنديد، بشكن (وقتي نعمتها بـه تـو   
  شكنند.كه دندان مار زهر دار را ميروي آورد، به آنها پشت كن) آنچنان
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  (بوصيري): متن غايب
ح فَاتَّهـِمِ ][ و خَالف النّ   فْس و الشَّيطانَ و اعصهِما       و إنْ همـا محضـاك النُّصـ

  )77، ص1370(فروهر، 
ترجمه: با نفس اماره و شيطان در ستيز باش و با آنان سركش باش و اگر آن دو به 

  تو خالصانه پند دادند، (به دشمني) متهّمشان كن.
  عمليات بينامتني:

-ت، هر دو شاعر به نصيحت خويش پرداخته و خـود را بـه سـتيزه   در اين دو بي   

اند؛ منتها هر دو شاعر از اسلوبي متفـاوت  جويي و جنگ با نفس اماره دعوت كرده
دانـد كـه   اند؛ شوقي دنيا را تنها دشمن واقعي ميبراي بيان مقصود خود سود جسته

ود خود را بيـان كـرده   بايد با آن مبارزه كرد و با استفاده از صنعت جانبخشي مقص
كشد كه با لبخند دروغين خـود قصـد   است؛ او دنيا را به مانند انساني به تصوير مي

فريب او را دارد، به همين خاطر در ديد شوقي تنها را مقابله با ايـن انسـان فريـب    
كار، شكست دندانهاي اوست تا ديگر جرأت نيرنگ به خود ندهد. اما بوصيري دنيا 

دانـد كـه   داند، بلكه نفس اماره و شيطان را دو عاملي ميانسان نميرا عامل ذلالت 
كاري دارند و انسان نبايد فريب حرفهاي زيباي اين دو را بخورد همواره قصد فريب

بلكه بايد با اين دو در ستيز باشد.  شوقي مفهوم بيت خود را از بوصيري گرفتـه و  
زير مجموعه تناص مضـمون قـرار   آن را در قالب الفاظ متفاوت بيان كرده است كه 

  گيرد.مي
  (شوقي):متن حاضر

 [ صلاح أمركِ للأَخلاقِ مرجعه            فقََومِ النَّفس باِلأَخلاقِ تَستقَمِ ]

  )83، 2007(البشري، 
ترجمه: صلاح كار تو در بازگشت به اخـلاق اسـت؛ پـس نفسـت را بـا پـرورش       

  اخلاقت، تحكيم بخش.
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  وصيري):(بمتن غايب
  زمَ حميةَ النَّدمِ ][ و استفَْرِغِ الدمع من عينٍ قدَ امتلأَتَ         منَ المحارِمِ و الْ

  )90، ص2005(شلبي، 
ترجمه: اشك را از چشماني كه پر از گناه شده است، فرو ريز و به پرهيز از[تكرار] 

  پشيماني پناه ببر.
  عمليات بينامتني: 

هوم بيت خود را تحت تأثير بيت بوصيري بيان كرده است؛ هر دو شاعر شوقي مف   
خوانند؛ بوصيري صفا دادن به نفس و پاك كردن آن از خود را به تزكيه نفس فرا مي

گناهان را در اشك ريختن بيان كرده؛ ولي شوقي آن را در پرداختن بـه اخلاقيـات   
  ذكر كرده است.

  (شوقي):متن حاضر
أم باب نْ[ لَزمِتم و مِ ]            يرَ الأنَبيِاءغتَنفتاحِ بابِ االلهِ يبِم كمسي 

  )406، ص1984(إسماعيل، 
ترجمه: خود را به در امير پيامبران ملزم كردم و هركس به كليد در خانه خدا چنگ 

  آورد.بزند غنيمت به دست مي
  (بوصيري): متن غايب
  حد             أبرَّ في قَولِ لا منْه و لا نَعمِ ]نَبِينا الآمرُ النَّاهي فَلا أَ[ 

  )92، ص2005(شلبي، 
ترجمه: پيامبر ما امر كننده به نيكي و نهي كننده از بـدي اسـت و هـيچ انسـاني در     

تـر و  گفتن نه، هنگام جلوگيري از بدي، و آري، هنگام عمل به نيكـي، از او صـالح  
  تر نيست.شايسته

  عمليات بينامتني:
كنند و آن اينكـه  اميـد بـه بخشـش و     هر دو شاعر يك معنا و مفهوم را بيان مي   

اند كه سراسر رحمت نبي مكرمّ اسلام(ص) دارند. آنها معتقدند كه به دري چنگ زده
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اميد و رحمت است. در واقع احمد شوقي و بوصيري تحت تأثير كعب بن زهير معنا 
  اند:ن كردهو مفهوم واحدي را در كلمات متفاوت بيا

  [ حتَّي وضَعت يميني لا أُنازِعها            في الكفَ ذي النَّقمَات قيلُه قيلُ ]
 )5، ص1389(أفرام البستاني، 

ترجمه: تا اينكه دستم را ازروي صلح و نه جنگ و درگيري در دست كسي گذاشتم 
  كه سخنش صادق است.

فلاَ أحد أبرَّ فـي  «و بوصيري با بيان » ه قيلٌقيلُ«كعب بن زهير با به كاربردن جمله 
و هركدام به نـوعي، خـوش گمـاني خـود را بـه      » باب االله«و شوقي با بيان » قَول

  اند.رحمت پيامبر (ص) بيان كرده
  (شوقي):متن حاضر

 َفكَم فاقَ الأَنبِياء و درن بِالخَلْقِ و الخُلْ           [ فاقَ البنٍ و مسن حظمَِ ]قِ مع 

  )87، 2007(البشري، 
ترجمه: او از نظر زيبايي از ماه هم زيباتر است و از نظر اخلاق و حسن سـيرت از  

  همه پيامبران برتر است.
  (بوصيري):متن غايب

  قٍ و في خُلْقٍ              و لم يدانوُه في علمٍْ و لا كَرَمِ ][ فاقَ النَّبِيينَ في خَلْ
  )93، ص2005(شلبي، 

ترجمه: پيامبر ما در صورت و سيرت از همه پيامبران بالاتر است و هيچ پيـامبري  
  در علم و بزرگواري به او نزديك نشده است.

  عمليات بينامتني:
هر دو شاعر قصد بيان كردن يك مطلب را دارند و آن سخن گفتن از عظمت نبي    

ظريفي بـين ايـن دو    شود. اما تفاوتاسلام است كه در قالب الفاظ يكسان بيان مي
در » البـدر «بيت وجود دارد و آن اينكه شوقي در مصراع اول بيـت خـود از كلمـه   

استفاده كرده است تا غناي بيشتري به شعر خود بدهـد يـا بـه    » الأنبياء«كناره واژه
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عبارت ديگر كلام خود را با تفضيل بيشتر ذكر كرده كه بر زيبايي بيت افزوده است؛ 
شـود؛ ولـي در ديـد شـوقي     ر چيز زيبا به ماه كامل تشـبيه مـي  زيرا در علم بيان ه

حضرت محمد(ص) آنقدر زيباست كه ماه كامـل در مقايسـه بـا او نـاچيز اسـت و      
ايشان نه تنها زيباست بلكه از نظر فضايل اخلاقي نيز پيشواي ديگر پيامبران است. 

است. اين دو بيت زيـر  استفاده كرده » النَّبِيينَ«در طرف ديگر بوصيري تنها از واژه 
  گيرد.مجموعه تناص لفظي قرار مي

  (شوقي):متن حاضر
 [ بِكُلِّ قَولٍ كَريِمٍ أنت قائلُه              تحُييِ القلُُوب و تُحييِ ميت الهِممِ ]

  )407، ص1984(إسماعيل، 
-ه ميگويي قلبها و همتهاي مرده را زندترجمه: تو با همه سخنان ارزشمندي كه مي

  كني. 
  (بوصيري):متن غايب

  [ لوَ ناسبت قدَره آياتُه عظَما        أَحيا اسمه حينَ يدعي دارِس الرِّممِ ]
  )93، ص2005(شلبي، 

بـود، بـردن   ترجمه: اگر معجزات پيامبر (ص) با جايگاهش در نزد خـدا برابـر مـي   
  يز جان دوباره بخشد.هاي پوسيده قديمي را نتوانست استخواننامش مي

  عمليات بينامتني:
اشعار هردو شاعر بيان كننده يك مضمون و مفهوم است؛ شوقي با گرفتن مضمون    

بيتش از بيت بوصيري، آن را در قالب الفاظي متفاوت از بوصيري بيان كرده است. 
شوقي سخنان پيامبر (ص) را زنده كننده قلبها و همتهاي مرده دانسته است كه با 

شوند و ديدي دوباره به زندگي نيدن سخنان پيامبر (ص) از خواب غفلت بيدار ميش
كند كه كنند؛ بوصيري اين مضمون را با ساختار و فرمي ديگر بيان ميپيدا مي

كاريهايي كه بوصيري در بيت خود انجام جانمايه هر دو شعر يكي است، ولي باريزه
ست؛ زيرا  از جمله معجزات پيامبر داده است آن را زيباتر و رساتر كردانده ا
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گويد كه خداوند اكرم(ص) زنده كردن پسران جابربن عبداالله بوده است.شاعر مي
خواست به ميزان نزديكي حضرت رسول(ص) به وي، برايش معجزه قرار دهد، و نمي

الاّ حتيّ نام ايشان قادر بود كه استخوانهاي پوسيده كهنه را نيز دوباره جان 
  )24هـ:1371الدين،ري، شرفبخشد.(بوصي

 (شوقي): متن حاضر

سفي ح َونكرُّ درٍ وفي كَرَمِ ][ البفي خَي َونكرُ دحالب               في شَرَف نٍ و 

  )89، 2007(البشري، 
  تر است.ترجمه: ماه در زيبايي و شرف، و دريا در خير و كرم از تو پايين

  (بوصيري):متن غايب
مِ ]رِ [ كَالزَّهمرِ في ههالد رِ في كَرمٍَ وحالب و          رِ في شَرَفدالب و في ترََف  

  )93، ص2005(شلبي، 
ترجمه: (پيامبر) در لطافت همچـون شـكوفه، در والايـي همچـون مـاه كامـل، در       

  بخشش مثل دريا و در كوشش و اراده بلند مانند روزگار است.
  عمليات بينامتني:

مفهوم بيت غايب را اخذ كرده؛ ولي چيزي بر خلاف نظـر مـتنِ بيـت     متن حاضر   
غايب بيان كرده است. بوصيري پيامبر (ص) را در بلندمقامي و بخشندگي بـه دريـا   
تشبيه كرده؛ ولي شوقي اين مفهوم را اقتباس كرده و چيزي بر خلاف آن بيان كـرده  

تـر  دگي از پيـامبر پـايين  و اذعان داشته است كه ماه و دريا در بلندمقامي و بخشـن 
بريم. اين دو بيـت در  است. درواقع با مقايسه اين دو بيت به عدم سازش آن پي مي

  گيرد.زير مجموعه تناص تخالف قرار مي
  (شوقي):متن حاضر

 ها انخَفضَتَ       و الأَنْجم الزُّهرُ إذا واسمتهْا تَسمِ ][ شمُ الجبِالِ إذا طاولَتْ

  )305، 2007 (البشري،
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ترجمه: كوههاي بلند زماني كه با او در علوشأن رقابت كنند، خوار و كوچك آيند و 
آنگاه كه ستارگان درخشان با او در زيبايي و درخشاني مسابقه دهند، برتري از آن 

  اوست.
  (بوصيري):متن غايب

  فأََراها أيما شَممِ ]ذَهبٍ           عن نفَسْه  [ و راودتْه الجِبالُ الشُّم منْ
  )78، ص1370(فروهر، 

ترجمه: كوههاي مرتفعي از طلا او را به سوي خود خواندند، پس او نيز خود را بـه  
  نيازي و بلند طبعي.آنها نماياند. اما چگونه؟ با بي

  عمليات بينامتني:
بر بـه  اعتنايي پيـام متن حاضر، مفهوم بيت غايب را گرفته است. متن غايب از بي   

زر و زيور دنيا سخن گفته است؛ ولي متن حاضر از كم عظمتـي و كـم درخششـي    
كوهها در مقايسه با عظمت پيامبر سخن گفته است كه مفاهيمي شبيه به هم در قالب 
الفاظ تقريباً متفاوت بيان شده است. نكته اساسي كه غناي بيشتري به بيت بوصيري 

و فـي    «بيت وجود دارد:  داده است، تناص قرآني است كه در اين و راودتْه الَّتـي هـ
نْ نفَْسه(يوسـف:    و آن زن كـه يوسـف در خانـه او بـود، از او تمنـّاى       )23بيتها عـ

؛ بوصيري ارتباط خوبي بين اين آيه و بيت خود برقرار كرده است؛ »كامجويى كرد.
منفـي   همانطور كه حضرت يوسف(ع) در مقابل درخواست نامشروع زليخا جـواب 

داد و برنفس خود مسلط شد، حضـرت محمـد(ص) نيـز در مقابـل كوههـاي طـلا       
  ايستادگي كرد و به درخواست دنيا جواب رد داد.

  (شوقي): متن حاضر
الشَّه ُيثكدبةً         حقاط ينَ الضَّادقالنّاط حقِ الفهَمِِ ][ يا أفصالذَّائ ندع د  

  )305، 2007(البشري،
ترين هستي، سخن تو پيش انسان زبانان فصيحكسي كه ميان تمامي عربترجمه:اي 

  فهيم و با درك، مانند عسل، شيرين و گواراست.
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  (بوصيري):متن غايب
  [ قدَ تُنكْرُ العينُ ضَوء الشَّمسِ منْ رمد           و ينكْرُ الفمَ طَعم الماء من سقمَِ]

  )93، ص2005(شلبي، 
[زيرا] چشم به واسطه بيماري از نور خورشيد بيزار است و دهـان نيـز بـه    ترجمه: 

  يابد.واسطه بيماري مزه آب گوارا را در نمي
  عمليات بينامتني:

د حديثكُ الشَّه« شوقي مفهوم بليغ و مؤثر بودن سخنان پيامبر (ص) را با عبارت    
از بيت غايـب، مفهـوم   » الفم«رفتن كلمه بيان كرده و در واقع با گ» عند الذّائقِ الفهَمِِ

بيت خود را بنا نهاده است. شوقي معتقد است كه پيامبر(ص) فصيحترين فرد برروي 
بـةً    « زمين است و براي بيان اين مقصود از عبارتقاط اد ح النـّاطقينَ الضَّـ » يا أفصـ

  استفاده كرده است.
  (شوقي): متن حاضر

 د ضُرا منَ الورمِ ]يلِ محتمَلاً                  ضُرا منَ السه[ مسبحا لكَ جنح اللَّ

  )89، 2007(البشري، 
داري و پاهـايي ورم كـرده بـه    زنـده ترجمه: او نيمه شب با چشماني خسته از شب

  پردازد.تسبيح تو مي
  (بوصيري):متن غايب

  اشتَكَت قدَماه الضُّرَّ منَ الورمِ ] أَنْ[ ظلََمت سنَّةَ منْ أحَيا الظَّلام إلي        
 )77، ص1370(فروهر، 

اش داري كرد تا دوپاي آماسيدهزندهترجمه: ستم كردم بر سنتّ كسي كه آنقدر شب
  از او شكايت كردند.

  عمليات بينامتني:
كه پس از نزول وحي درباره فرمان به نماز، بيت بوصيري اشاره است به آن   

تا آن حد در نماز مداومت فرمودند كه پاهايشان ورم نمود و كافران پيامبر(ص) 
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قرآن را بر تو « سخن به طنز گشودند و آنگاه آيات اول و دوم سوره طه نازل گشت:
و پس از آن پيامبر(ص) پاسي از شب را به نماز » ايم كه در رنج افتي.نازل نكرده

  ايستادند.مي
وصيري استفاده كرده و در بيت خود از شوقي نيز اين مضمون را از بيت ب

هاي پيامبر اكرم (ص) و ورم كردن چشمهاي آن حضرت بـه خـاطر   زنده داريشب
گويد. در واقع او معنـا و مضـمون   خوابهاي زياد در راه عبادت معشوق سخن ميبي

بيتش را از بوصيري به وديعه گرفته است، و با افزودن عبارت »  ه نَ السـ ، »دضُرا مـ
مفهوم بيت بوصيري را غنا بخشيده است. اين بيت زير مجموعه تنـاص مضـمون و   

لفظي است؛ زيرا هم مضمونشان يكي است و هم در لفظ اند.مشترك» الضُّرّ« تناص 

  (شوقي):متن حاضر
 ممِ ][ أُلقْي رجائي إذا عزَّ المجيِرُ عليَ            مفرَِّجِ الكَربِْ في الدارينِ و الغُ

  )117، 2007(البشري، 
ترجمه: اميدم را [در روز قيامت آنگاه] كه هيچ پناهگاهي نيست، بر گشاينده غم در 

  سپارم.دو جهان مي
  (بوصيري):متن غايب

  [ هو الحبيِب الَّذي ترُْجي شفَاعتُه           لكلُِّ هولٍ منَ الأهَوالِ مقْتَحمِ ]
  )90، ص1370(فروهر، 

ترجمه: او دوستي است كه تمامي مردمـان، شـفاعت او را نـزد خداونـد و هنگـام      
  ناپذير انتظار دارند.تنگناهاي چاره

  عميات بينامتني:
سرايد و اميد خـود را  شوقي تحت تأثير بوصيري، شعري را با همين مضمون مي   

كنـد.  زده آن روز مصر و عرب بيان ميبه لطف و رحمت پيامبر براي جامعه عصيان
كند و آن، اميد خير ي زماني متفاوت بيان ميها اين دو بيت يك مضمون را در دوره

« به رحمت پيامبر داشتن است؛ با اين تفاوت كه شوقي با آوردن فعلِ متكلم وحـده 
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از خطاب صريح سود جسته است و تنها اميد خود را كه در واقع نماد مـردم  » أُلقْي
دانـد؛ در نقطـه مقابـل بوصـيري از     امبر(ص) ميمصر و عرب است به دستگيري پي

خطاب غير صريح استفاده كرده و با اين عبارت بر بعد معناي بيـت افـزوده اسـت؛    
باشد كه همـه در تمنـّاي    مي زيرا به اين شكل نشانگر اين است كه اميد او به كسي

  رحمت اويند.
  (شوقي):متن حاضر

ُتهمحر ةُ البارِي وفْوص دمحمِ ]                  [ من نَسنْ خَلقٍ و مةُ االلهِ مغيب و 

  )119، 2007(البشري، 
ترجمه: حضرت محمد(ص) برگزيده، رحمت خداوند و هدف خداوند از خلق جهان 

  و كائنات است.
  (بوصيري):متن غايب

  العربَِ و العجمِ ] [ محمد سيد الكوَنَينِ و الثَّقَلَينِ          و الفَريِقَينِ منَ
  )92، ص1370(فروهر، 

ترجمه: حضرت محمد(ص) سرور دو جهان، انس، جنّ و دو گروه عـرب و عجـم   
  است.

  عمليات بينامتني:
شوقي با اقتباس معنا و مفهوم بيت خود از بوصيري، معنا و مفهوم بيت غايـب را     

هر دو بيت بيان كننـده  متن حاضر بيان كرده است. مصراع اول پذيرفته و آن را در 
برتر بودن پيامبر (ص) در خلقت است؛ با اين تفاوت كه احمـد شـوقي بـا افـزودن     

مِ« عبارتن نَسنْ خَلقٍ و مةُ االلهِ مغيب در مصراع دوم بيت خود، معنايي افزون بر » و
 هكند؛ زيرا بوصيري تنها به برتري پيامبر بر تمام مردم اشاربيت بوصيري را بيان مي

نهـد و  كند بلكه يك گام فراتر ميكند و احمد شوقي نه تنها اين معنا را تأييد مي مي
  داند.غرض و هدف از خلقت جهان و مخلوقات را وجود مبارك پيامبر(ص) مي

  (شوقي): متن حاضر
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ولِ سي بِالرَّستسَاملا ي ي               و كيَفتيبتَِسم ي جاهالخَيرِ ل دي ][ يا أحمم 

  )117، 2007(البشري، 
نامي با تو در بهترين جـاه و منصـب   ترجمه: اي برگزيده و بهترين، من به خاطر هم

  شود.نامي من با رسول خدا سبب بلند مرتبگي من نميقرار دارم؛ چگونه هم
  (بوصيري):متن غايب

دمحي                      متيمَبِتس نهةً ممي ذمِ ][ فإَنَّ لفيَ الخَلقِْ بِالذِّمأو هو ا و  
  )93، ص2005(شلبي، 

ترجمه: من به خاطر نامم محمد، با او عهدي دارم و او باوفاترين مـردم در عهـد و   
  پيمان هست.

  عمليات بينامتني:
يمني براي خود دانسته است و بـه ايـن   بوصيري داشتن نام محمد را سبب خوش   

ل را دارد و شوقي به تبعيت از او همين فكر را دنبـال  دليل هم، اميد رحمت به رسو
كند و ما با مقايسه اين دو بيت به تأثير و تأثّر مستقيم اين دو بيت از يكديگر پي مي
بريم. با اين تفاوت كه بوصيري، هم نامي خود را با حضرت محمـد(ص) ماننـد   مي

ود را موجـب ارتقـاء   داند، و شوقي، هم نامي خعهد و پيماني بين خود و ايشان مي
  داند.شأن و جايگاه خود مي

  (شوقي): متن حاضر
 [ فاَلطْفَ لأجلِ رسولِ العالَمينَ بِنا            و لا تُزدِ قَومه خَسفًا و لا تَسمِ ]

  )117، 2007(البشري، 
  ترجمه: به خاطر رسول االله بر ما لطف كن و بر قوم او مصيبت وارد نكن.

  وصيري):(بمتن غايب
حالص لمِْ و الكَرمَِ ][ و الآلِ والح النَّقيَ و لِ التُّقيَ وأه      مَينَ لهالتّابِع ُبِ ثم  

  )93، ص2005(شلبي، 
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ترجمه: به خاطر پيامبر و اهل بيتش ويارانش و تابعين آن حضرت كه همگي اهـل  
  اند، برما لطف كن.تقوا، پاكي، صبر و كرامت

  تني:عمليات بينام
كند؛ بوصيري خواهان لطف و محبت هر دو بيت معنا و مفهوم واحدي را بيان مي   

پيامبر براي امت بعد از او شده است و شوقي نيز خواهان لطف پيامبر بر مردم شده 
است و از او خواسته است كه مصيبت و بدبختي را از قوم نبي بر گرداند و آنهـا را  

توان دريافت كه بيت شوقي بيانگر همـان  وضوح مي در پناه خود محفوظ بدارد. به
  معناي شعر بوصيري است.

  (شوقي): متن حاضر
 تَثرٍ في حسنِ منتظَمَِ ]عطلٍ جِيد البيانِ بِه             في كلُِّ منْ [ حلَّيت منْ

  )45، ص1984(إسماعيل، 
  ني كه مانند شعر زيبايند.ترجمه: با سخنان فصيح و بليغ خود، بيان را آراستي؛ سخنا

  (بوصيري):متن غايب
  [ فاَلدر يزداد حسناً و هو منتظَمَ            و ليَس ينقصُ قدَرا غَيرَ منتظَمَِ ]

  )94، ص2005(شلبي، 
ترجمه: زيبايي مرواريد در رشته گردنبند افزونتر است، هر چند اگـر پراكنـده نيـز    

  شود. سته نميباشند از ارزششان كا
  عمليات بينامتني:

را از بيت بوصيري اخذ كـرده و هماننـد او بـه    » منتظَمَ«دراين بيت شوقي، واژه    
شود كه كلام پيامبر گرچه نثر است، زيبايي كلام پيامبر اشاره كرده است؛و متذكر مي
نواز و پرمحتواست؛ تفـاوت اسـاس   ولي از جهت زيبايي به مانند شعر بليغ و گوش

معنايي بيت شوقي با بيت بوصيري در همين است؛ زيرا بوصيري بـه زيبـايي كـلام    
-كند و يادآور مـي خداوندي كه بر زبان رسول خداوند جاري شده است، اشاره مي

شـود، در هـر   شود كه آيات قرآن به خاطر آنكه از سرچشمه تمام زيباييها نازل مي
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به رشته نظم درآورم بـاز زيبـايي   صورت دلنواز و گوشنواز است و من اگر آنها را 
  گيرد.آنها باقي و پايدار است. اين بيت زيرمجموعه تناص لفظي و مضمون قرار مي

  (شوقي): متن حاضر
 [ و خَلِّ كسريَ و إيواناً يدلُّ بهِ                هوي عليَ إثرِ النِّيرانِ و الأُيمِ ]

  )405، ص1984(إسماعيل، 
نازيد، رها كن كه همگي بر اثر آتش و باد و ايواني را كه به آن مي ترجمه: خسرو و

  باران ويران گشتند.
  (بوصيري):متن غايب

إي مِ ][ باتلتَئرَ مسرَي غَيحابِ كلِ أصكَشَم            عدْنصم هو سريَ ووانُ ك  
  )94، ص2005(شلبي، 

مانند پراكندگي نزديكان كسـري   ترجمه: ايوان كسري شكافته شد و تَرَك برداشت،
  كه ديگر به هم نپيوستند.

  عمليات بينامتني:
شوقي معناي بيت بوصيري را در بيـت خـود آورده و هـر دو از نـابودي ايـوان         

  اند.كسري و عدم بقاي دنيا و دل نبستن بدان سخن رانده
  (شوقي): متن حاضر

وا بِسيدهم       كاَلشُّهبِ باِلبدرِ أو كاَلجندْ بِالعلمَِ ]             [ لما خطََرت بِه التفَُّـ

  )406، ص1984(إسماعيل، 
ترجمه: زماني كه به آنجا[مسجد الاقصي] رسيدي، دور مولايشان جمع شدند؛ مانند 

  تجمع ستارگان به دور ماه يا سربازان به دور پرچم.
  (بوصيري):متن غايب

  يـاء بهِا          و الرُّسلِ تقَديم مخْدومٍ عليَ الخدَمِ ][ و قدَمتـْك جميـع الأنبِ
  )96، ص2005(شلبي، 
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نماز خـود قـرار دادنـد    ترجمه: تمامي پيامبران خدا در [مسجد الاقصي] تو را پيش
   دهند.كه مقلدّان امام خود در پيش قرار ميهمچنان

  عمليات بينامتني:
بران به دور پيامبر را بـه جمـع شـدن    بوصيري در اين جا جمع شدن پيام

خدمتكاران به دور رئيس تشبيه كرده است؛ شوقي هم با اخذ اين مفهوم و ارائه آن 
ها به دور ماه يـا سـربازان بـه دور    در شكل و قالب ديگري مانند جمع شدن ستاره

پرچم، در واقع متن غايب را در متن حاضر ارائه داده است و هر دو مـتن عظمـت   
  را بيان كرده است.پيامبر 

  (شوقي): متن حاضر
 [ يزريِ قَرِيضي زهيـرًا حيـنَ أمدحه             و لا يقاس إلي جودي ندَي هرَمِ ]

  )407، ص1984(إسماعيل، 
-كنم، شعر زهير را بي ارزش ميترجمه: شعر من، زماني كه پيامبر(ص) را مدح مي

  پيامبر نيست. كند و صله هرم قابل مقايسه با صله
  (بوصيري):متن غايب

  [ و لمَ أُردِ زهرةََ الدنيا الَّتي اقتطَفََت          يدا زهيرٍ بمِا أثنيَ عليَ هرمَِ ]
  )96، ص2005(شلبي، 

گونه كـه دو دسـت   ترجمه: من از اين ستايشها، نيازم زيورهاي دنيوي نيست، همان
  داش پر شده است.  زهير به واسطه مدح هرم از صله و پا

  عمليات بينامتني:
اي برتـر  داند؛ لذا صلهشوقي سروده خود را برتر از سروده زهيربن ابي سلمي مي   

كند. شوقي خواهان بخشش دنيـوي نيسـت بلكـه خواهـان     از صله زهير  طلب مي
كند كه خواهان صله دنيوي نيست. هـر  بخشش اخروي است؛ بوصيري نيز بيان مي

  رساند. نا و مفهوم را ميدو بيت يك مع
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  (شوقي): متن حاضر
 [ يا لائمي في هواه الهوي قـَدر               لوَ شفََّك الوجد لمَ تَعذلَْ و لمَ تَلمُِ ]

 )406، ص1984(إسماعيل، 

گر من در عشق او! عشق جزو مقدرات است؛ اگر به درد عشق ترجمه: اي سرزنش
  كردي.ش نميشدي، مرا سرزندچار مي

  (بوصيري):متن غايب
  [ يا لائمي في الهوي العذريِ معذرةً              منِّي إلَيك و لَو أنصفت لمَ تَلمُِ ]

  )96، ص2005(شلبي، 
خواهم؛ اگر انصاف داشته گر من در اين عشق پاك! معذرت ميترجمه: اي سرزنش

  كني.باشي مرا سرزنش نمي
  ني:عمليات بينامت

انـد و هـر دو   در اين دو بيت نيز هردو شاعر يـك معنـا و مفهـوم را اراده كـرده       
خواهان عدم سرزنش به خاطر معشوقه و درك شدن به خاطر اين شيدايي هسـتند.  

گويد كه اي كاش خودت بـه ايـن   دهد و ميشوقي همچنين سرزنشگر را اندرز مي
هم ديد كه باز مرا در ايـن عشـق   درد دچار شوي و احوال من را بفهمي، آنگاه خوا

  جگرسوز ملامت خواهي كرد.
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 گيرينتيجه

كه بينامتنيت روشي قديمي و اصطلاحي جديـد  آيد  مي چه گذشت چنين براز آن   
تر ساختن متون جديد است كه شاعران ايـن  جهت بارور كردن متون گذشته و غني

ن بخشيدن بـه اشـعار   عصر وحتي شاعران عصرهاي قديم به خوبي از آن براي جا
توان نتيجه  مي اند. با مقايسه اي كه ميان دو قصيده صورت گرفتخود استفاده كرده

هاي شـوقي و بوصـيري وجـود دارد و معـاني و     گرفت كه رابطه محكمي بين برده
مضامين هر كدام از آن دو قصيده، به زيبايي، در ديگري تبلور يافته است كـه ايـن   

  ها شده است. امر سبب غناي اين برده
اين دو برده هم به لحاظ معنايي ارتباط تنگاتنگي با يكديگر دارند و هم بـه لحـاظ   

شود. جدول زير خـود   مي تنيدگي زيادي ميان آن دو مشاهدهلفظي ارتباط و در هم
  گوياي ارتباط نزديك و پاياي اين دو مديحه نبوي است:

الدين شرف احمد شوقي معناي واژه
 بوصيري

 شماره

 1 صمم صمم كر شدن گوش

 2 فاقَ فاقَ برتري يافت

 3 الخَلقْ الخَلقْ آفريدن

 4 الخُلقْ الخُلقْ خوي، سرشت

 5 أَحيا تُحييِ زنده كردن

 6 همم همم همتها

 7 شَرفَ شَرفَ شرافت

 8 البحر البحر دريا

 9 الجِبال الشُّم شمُ الجِبال كوههاي بلند و مرتفع

گي، درماندگيخست  10 الضُّرّ الضُّرّ 
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 11 محمد محمد نام مبارك حضرت ختمي مرتبت

گذاري مننام  12 تَسميتي تَسميتي 

 13 منتظَمَ منتظَمَ به نظم كشيده شده

خسرو پرويز؛ لقب پادشاهان 
 ساساني

 14 كسريَ كسريَ

وانإي كاخ خسرو پرويز  وانإي  15 

رَمه هرم بن سنان  16 هرمَ 

كرديسرزنش نمي  17 لمَ تَلمُ لمَ تَلمُ 

يا لائمي في  اي سرزنشگر من در عشقِ او
واهه 

 18 يا لائمي في الهوي
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